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تغيير و پيشرفت از ويژگى هاى جهان مى باشد 
حال  در  دايم  طور  به  تاكنون  ابتدا  از  نيز  بشر  و 
تطور و تحول بوده است. افزايش علم بشر در هر 
زمان و دستيابى او به تكنولوژى و صنعت پيشرفته 
تغييراتى را به مرور زمان در جامعه به وجود مى آورد 
كه گاهى اوقات باعث تعجب و تحير تحليل گران 
در  جهان  ارتباطى  رسانه هاى  گسترش  مى شود. 
قالب رسانه هاى مكتوب، ماهواره، اينترنت و تبادل 
مختلف  زمينه هاى  در  روز  به  و  دايمى  اطلاعات 
علمى شرايطى را به وجود آورده كه به هيچ وجه 

با امكانات ارتباطى گذشته قابل مقايسه نيست.
در شرايط فعلى دسترسى به علوم مختلف و اسناد 
و منابع علمى با استفاده از فناورى اطلاعاتى در هر 
نقطه از جهان به سادگى امكان پذير است و دورى 
كسب  جهت  در  مانعى  هيچ  مسير  بعد  و  مسافت 
اطلاعات ايجاد نمى كند. اين پديده باعث شده كه 
جهان بزرگ كنونى به لحاظ مساحت، به دهكده اى 
كوچك تبديل شود كه اطلاعات و علوم مختلف به 

امام خمينى
              و نقش زمان و مكان

                               در استنباط احكام فقهى

آسانى در دسترس همگان قرار گيرد.
طبيعى است كه جهانى با اين ويژگى ها، نيازها و 
خواسته هاى ويژه خود را دارد كه كاملاً با احتياجات 
زمان هاى گذشته متفاوت است. پاسخگويى به اين 
نيازها و مطالبات نيز طبعاً به گونه اى است كه با 
پاسخگويى به نيازهاى گذشته متفاوت مى باشد و 
مانند خود نيازها بايد به روز و روزآمد باشد. در غير 
اين صورت، پاسخ ها كافى و وافى نخواهند بود و 

نيازها را برطرف نمى سازند.
دين مبين اسلام كه توسط خاتم پيامبران حضرت 
محمد(ص) براى بشريت به ارمغان آورده شد، آخرين 
هديه الهى است كه به انسان تقديم گرديد تا براى 

هميشه نيازهاى مادى و معنوى او را تأمين كند.
پاسخگو  متضمن  خود  دين  بودن  الهى  گرچه 
بودن نيازهاى بشر و به دليل خلق هر دو و شناخت 
دقيق آن ها توسط خالق است، تغييرات و تطورات 
جامعه بشرى را نمى توان از نظر دور داشت و نسبت 

به آن بى تفاوت بود.
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بر مبناى همين نياز در فقه شيعه مسأله اجتهاد 
كه  است  مطرح  اصول  از  دايمى  هاى  برداشت  و 
تابع شرايط زمان و مكان مى شود. در اين چارچوب 
تقليد از مجتهد حى يا زنده مطرح است تا در هر 
زمان شرايط آن زمان و مكان براى پاسخگويى به 

پرسش ها مد نظر قرار گيرد.
برخلاف فقه شيعه، فقه اهل سنت باب اجتهاد را 
مسدود كرده و تغييرات و پيشرفت ها در حوزه فقه 
آنان جايى براى خود باز نكرده است. فقهاى اهل 
سنت بر مبناى فقه اسلاف خود و بر مبناى نظريات 
آنان كه از قرن ها پيش مى زيسته اند، عمل مى كنند 
و هيچ نظريه جديد فقهى و اجتهاد و نوآوري در 
فقه كه بر مبناي زمان و مكان و نيازهاي روز باشد 

ارايه نمي دهند.
مختلفي  تلقي هاي  نيز  شيعه  فقهاي  ميان  در 
به  مرتبط  كه  دارد  وجود  اجتهاد  مسأله  به  نسبت 
و  فقه  به  نسبت  نگرششان  و  آن ها  مطالعه  نوع 
كاملاً  ديدگاه  با  فقها  اين  از  بعضي  است.  جامعه 
سنتي به فقه مي نگرند و هيچ گونه پويايي در فقه 
را برنمي تابند اما در نقطه مقابل فقيهاني هستند كه 
پويايي را لازمه اجتهاد دانسته و براي پاسخگويي 

به مسايل روز آن را ضروري مي دانند.
امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران گرچه در 
ابتدا جزو دسته اول فقها محسوب مي شد، پس از 
ورود به مباحث انقلابي و هدايت جامعه به طرف 
مبارزه با استبداد و به ويژه پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي و تشكيل جمهورى اسلامي به ضرورت 
و  برد  پي  فقهي  مسايل  استنباط  نحوه  در  تغيير 
به  صحيح  استنباط  لوازم  از  را  اجتهاد  در  پويايي 

حساب آورد.

انقلاب اسلامي و به ويژه تشكيل حكومت بر 
مبناي آن، حوزه انديشه ديني و به ويژه فقه شيعه 
را با چالشي عميق مواجه كرد و سئوال هاي بسيار 
زيادي را در زمينه هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ
حقوق انسان، آزادي، عدالت، روابط بين الملل و علوم 
گوناگون در مقابل فقها و به ويژه رهبري انقلاب 
قرار داد كه پاسخگويي به آن ها با روش هاي سنتي 
امكان پذير نبود و تحول جدي در زمينه استنباط 

فقهي را تحميل مي كرد.
امام خميني در مواجهه با اين سئوالات و چالش ها 
خود نيز شامل تحولي اساسي در انديشه و استنباط 
گرديد و ضرورت پويايي در فقه و توجه به زمان و 
مكان در استنباط فقهي را مطرح نمود. ايشان اين 
مطلب را در پيامي كه به منشور روحانيت معروف 
شده است چنين مطرح كرد: «اما در مورد روش 
تحصيل و تحقيق حوزه ها اينجانب معتقد به فقه 
سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را 
جايز نمي دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است 
ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. 
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. 
است بوده  حكمي  داراي  قديم  در  كه  مسأله اي 

به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست 
حكم  است  ممكن  نظام  يك  اقتصاد  و  اجتماع  و 
جديدي پيدا كند، به آن معنا كه با شناخت دقيق 
روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع 
اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً 
موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي 

مي طلبد» (1).
را  علميه  حوزه  بارها  امام  چارچوب  همين  در 
مخاطب قرار مي دهد و مي گويد امروز فقه با شيوه 

امام خمينى و نقش زمان و مكان در استنباط احكام فقهى

پي در پي 269 / 376



5رازي . سال بيست و سوم . شماره 5 . خرداد 91 

اجتهادي مصطلح رايج در حوزه هاي علميه براي 
اداره جامعه و حكومت اسلامي كافي نيست، بلكه 
نياز جامعه و مشكلات حكومت ما را ملزم مي نمايد 

كه با شيوه ديگري به فقه نگاه كنيم.
امام در بخش ديگري از پيام به مراجع اسلام و 
روحانيون سراسر كشور هدف اساسي تفقه را بيان 

مي كند و مي گويد:
«هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم 
اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده 
كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم» 

.(2)
واقعيت اين است كه امام خميني از ساليان دور 
به عنوان فقيهي زمان شناس، تأثيرات مهم دو عنصر 
زمان و مكان را در استنباط فقهي درك كرده بود 
اما در سال هاي آخر عمر و پس از كسب تجربيات 
فراوان در انقلاب و اداره امور جامعه اهميت اين 
موضوع به مراتب بيش از گذشته در نظر او جلوه 
نمود. جنگ تحميلي و ضروريات هشت ساله آن 
از نكات مهمي بود كه مسأله زمان و مكان را در 
انديشه فقهي امام بيش از پيش برجسته نمود. در 
اين مورد امام خميني در هشتم دى سال 1367 
يعني حدود پنج ماه قبل از پايان عمر مؤثرش در 
پيامي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت چنين 

مي نويسد:
«تذكري پدرانه به اعضاى عزيز شوراي نگهبان 
مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت 
نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكي از مسايل بسيار 
مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان 
حكومت  است.  تصميم گيري ها  نوع  و  اجتهاد  در 
فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات 

داخلي و خارجي را تعيين مي كند و اين بحث هاي 
است تئوري ها  چارچوب  در  كه  مدارس  طلبگي 

نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي 
مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي 
مي گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان 
را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد ـ و خدا 
آن روز را نياورد ـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييد 
كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم هاي اقتصادي
قدرت  عدم  به  متهم  سياسي  و  اجتماعي  نظامي، 

اداره جهان نگردد» (3).
يكي از مواردي كه زمان و مكان در حرمت و 
حلال بودن آن مؤثر بوده، مسأله خريد و فروش 
شطرنج  بازي  گذشته  در  است.  شطرنج  بازي  و 
براي برد و باخت و در حقيقت به منظور قمار مورد 
و  خريد  دليل  همين  به  و  مي گرفت  قرار  استفاده 
فروش وسايل شطرنج و هم چنين بازي آن حرام 
اعلام شده بود، اما در شرايط حاضر و در روزگار 
ما شطرنج به عنوان قمار كمتر مورد استفاده قرار 
گرفته بلكه به عنوان يك سرگرمي و ورزش فكري 
كه براي تقويت مغز نيز مفيد است، به كار مي رود. 
به همين دليل امام خميني حكم حرمت آن را لغو 
و بازي شطرنج را حلال اعلام نمود. امام خميني 
در پاسخ به اين سئوال كه: اگر شطرنج آلت قمار 
بودن خود را به طور كلي از دست داده باشد چون 
امروز تنها به عنوان يك ورزش فكري از آن استفاده 

مي  گردد، بازي با آن چه صورتي دارد؟ پاسخ داد:
«بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد

اشكال ندارد» (4).
امام خميني در پاسخ به كساني كه به اين فتوا 

اعتراض داشتند چنين مي نويسد:

دكتر سيد محمد صدر
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شطرنج  با  بازي  يكي  سئوال،  دو  به  راجع  «اما 
خارج  كلي  به  بودن  قمار  آلت  از  كه  صورتي  در 
شده باشد، بايد عرض كنم كه شما مراجعه كنيد 
به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اله آقاي حاج 
سيد احمد خونساري كه بازي با شطرنج را بدون 
مي كند خدشه  ادله  تمام  در  و  مي داند  جايز  رهن 

در صورتي كه مقام احتياط و تقواي ايشان و نيز 
مقام علميت و دقت نظرشان معلوم است، اما اين كه 
نوشته ايد از كجا سايل به دست آورده كه شطرنج 
به كلي آلت قمار نيست، اين از شما عجيب است
بنابراين  و  است  فرض  جواب ها  و  سئوال ها  چون 
آن چه را من جواب داده ام در فرض مذكور است 
كه اشكالي متوجه نيست و در صورت عدم احراز 

بايد بازي نكنند» (5).
در چند دهه اخير مسايل فقهي ديگري كه مورد 
تجديد نظر قرار گرفته شامل حرمت مجسمه سازي 
و تصوير، حرمت موسيقي، حرمت تشريح بدن انسان 
و پيوند اعضاى بدن، لقاح مصنوعي و ... مي باشد كه 
همگي آن ها به دليل شرايط زمان و مكاني جديد 
مورد بازنگري قرار گرفته و فتاوي جديدي مبني 

بر حلال بودن آن ها صادر شده است.
در مورد موضوع موسيقي و نظر امام خميني در 
اين زمينه به ذكر خاطره اي از يكي از علماي بزرگ 

مي پردازم و موضوع را به پايان مي برم.
آن عالم مجتهد كه اكنون خود يكي از مراجع 
بزرگ است خاطره اش در مورد مسأله موسيقي را 

براى اينجانب چنين تعريف كرد:
«يك روز در خدمت امام جلسه اي داشتيم. اتفاقاً 
در آن جلسه تلويزيون هم روشن بود. در آن زمان 
يك آهنگ با موسيقي خاصي پخش مي شد. من 
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از امام سئوال كردم آيا اين موسيقي حلال است 
يا حرام زيرا عين همين موسيقي از تلويزيون در 

زمان شاه پخش مي شد؟
از  چون  بود،  حرام  زمان  آن  در  داد  پاسخ  امام 
تلويزيون طاغوت پخش مي گرديد و در حال حاضر 
حلال است چون از سيماي جمهوري اسلامي ايران 

پخش مي شود.»
دكتر سيد محمد صدر
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